
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شيباني احمد نب محمد

  ري مكتب از  محدثي

  صدوق شيخ مشايخ  در نسل
  دكتر فرهنگ مهروش

  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي، واحد آزادشهر

  

  

  دهيچك �
عمدة منابع رجالي، محمد بن احمد شيباني را چونان يـك راوي ناشـناس از مـشايخ شـيخ صـدوق                     

ايـن مطالعـه بنـا      .  صدوق، اثري بر جا نمانده است      اند كه از او جز رواياتي در ضمن آثار شيخ           شناسانده

هاي تاريخي پنهان در همين اندك شـواهد بازمانـده را             هاي مختلف نقد متون، داده     روشبررسي  دارد با   

؛ بيابـد استخراج كند و از اين طريق، روشي نو براي شناسايي راويان تأثيرگذار و ناشناس جهان اسلام                 

  .كه گذشت زمان، بقاياي وجود تعاليم و مكاتبشان را محو كرده استهايي  راوياني اثرگذار در بوم

   ها دواژهيكل �
محمد بن احمد سناني، محمد بن احمد شيباني، احمد بن محمد شيباني، احمـد بـن محمـد سـناني،                    

  .راويان مكـَتّـبِ، استطاعت، ابوعبداالله رازي
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  درآمد

 22ازد كـه    س  آشكار مي گذاري بر آثار متعدد شيخ صدوق، محدث مشهور شيعي          
براي چند  . (آورده است » محمد بن احمد شيباني   «به نقل از    ) بدون مكررات (روايت  
؛ 403 و   96،  20ق، ص 1387همـو،   / 66ـ ـ65ق، ص 1417شيخ صدوق،   : ك.نمونه، ر 

موضوع برخي از اين روايات،     )  جاهاي مختلف  ،34،  13،  12، ص 1ق، ج 1385همو،  
يگر نيز عقيدتي، و گاه بيان مطالبي در قالب تفسير          ـ اخلاقي، و برخي د     مسائل عبادي 

بـا  ) ع(توان به روايت مناظرة اعتقـادي امـام كـاظم           از اين ميان، مي   .  است قرآنآيات  
، تقسيم عابدان خداونـد بـه بيمناكـان و تـاجران و             )96ق، ص 1387همو،  (ابوحنيفه  
 بـر   )ص(، داسـتان سـد ابـواب مـسجد پيـامبر          )13، ص 1ق، ج 1385همو،  (آزادگان  

) ع(اي طولاني دربارة مناقب علي      ، و خطبه  )201، ص 1همان، ج ) (ع(همگان جز علي  
  .اشاره كرد)    به بعد572، ص1362همو، (به بيان خود وي 

به جز اين قبيـل روايـات شـيخ صـدوق، منـابع حـديثي و رجـالي موجـود،                    

مـه در  وثاقت، زندگينامه، و ديگر آثار وي ه     . كنند  اطلاعاتي در بارة او عرضه نمي     

 نـام وي را در شـمار   فقيـه  مـشيخة شيخ صدوق خود نيـز در       . اند اي از ابهام    پرده

بندند و سـكوتي هـزار        رجاليان دربارة او لب فرومي    . كند  استادان خويش ياد نمي   

وي . شـود   دوباره جويايش مـي   )  ق 1205د  (كنند تا آن كه بهبهاني        ساله پيشه مي  

، همراه با يادكرد نـام شـيباني،        )295ص(ي   استرآباد منهج المقال اش بر     تعليقهدر  

ـ تنها با وانهادن امـر بـه فراسـت خواننـده، بـا               اي  بي وانمودن هيچ شاهد و قرينه     

محمد بـن احمـد     «اش با    ـ مخاطب را به واكاوي احتمال اين هماني       »فتأمل«تعبير  

  .خواند فرا مي» سناني

ه، با اين تفـاوت كـه       نام محمد بن احمد سناني نيز تنها در آثار شيخ صدوق آمد           

ضـد و نقـيض     . ها دربارة حيات او تا حدودي بيـشتر اسـت           ظاهر ميزان گزارش    به

. اي ناشـناس اسـت      ها، باز نشان از اين دارد كه سناني نيز چهره          بودن همين گزارش  

  )سطور پسين: ك.ر(
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  مقدمه. 1

  :طرح مسئله) الف

جـِد     سال، هنوز به     200 از   احتمال مطرح شده توسط بهبهاني تا به امروز با گذشت بيش          
، 1ق، ج 1410بروجردي،: ك.براي اظهار نظرهايي اجمالي در اين باره، ر       . (كاويده نشده است  

  )3  ، پاورقي377غفاري صفت، ص: قس/ 995  ، شمارة183ـ 182ص
جاي  واقع وي همان محمد بن احمد سناني باشد كه شيخ صدوق در جاي              اگر به   

 روايـت   22از وي روايت كرده، بـا افـزودن         ) كرراتبا حذف م  ( بار   41آثار خويش   
اي سر و كار خواهيم داشت كه شـيخ صـدوق،             گفتة منتسب به شيباني، با راوي       پيش
اي در    برخي از اين روايات جايگاه و اهميـت ويـژه         .  روايت از او نقل كرده است      63

 صـدوق   كه شـيخ  » زيارت جامعة كبيره  «اند، همچون     هاي شيعي پيدا كرده     ميان آموزه 
و يكي از شيوخ ) »ب«، 1388مهروش، : ك.براي تفرد وي، ر  (در نقل آن متفرد است      

كه شـيخ صـدوق از      » سد الابواب «وي در اين روايت، همين سناني است؛ يا حديث          
  ).ع(منسوب به امام رضاعلل احكام كند؛ و يا رسالة  شيباني نقل مي

ه دربارة سـناني نيـز بـسي        همچنان كه به تفصيل گفته خواهد شد، شواهد بازماند        
 سـان كـه    نمايد كه محدثي برجسته، آن    اكنون بسي غريب مي   . اند مغشوش و متناقض  

شيخ صدوق را تا بدين حد متأثر از مرويات خويش كند، به حدي ناشناس باشد كه                
  .هيچ اثر رجالي گزارشي از حيات وي به دست ندهد

توان با كاربرد روشـي        آيا مي  اولاً: يابد  باري، در اينجا، چند پرسش جاي طرح مي       
هماني، صورت صحيح    هماني شيباني و سناني را آزمود؟ ثانياً با فرض اين          علمي، اين 

نام راوي كدام بوده، و كدامين تعبيري دچار تحريف اسـت؟ ثالثاًــ و بـاز بـا همـان                    
هاي مستخرج از مرويـات منتـسب بـه          توان با كنار هم گذاشتن آگاهي       فرض، آيا مي  

گفتـه بـه دسـت آورد؟ هـدف از ايـن              تر از راوي پيش     ر دو نام، تصويري دقيق    اين ه 
  .هاي ياد شده است مطالعه، پاسخ گفتن به پرسش

  :تبيين روش) ب

ها با تكيه بر منابع رجـالي كهـن، راه بـه             ديديم كوشش براي پاسخ به اين پرسش      
صـاحبان  / حبمانده از حيات صا    هاي باقي  از ديگر سو، اندك سرنخ    . برند  جايي نمي 
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هاي   بايد كوشيد با دقت در داده     . اين دو نام، همان روايات معدود شيخ صدوق است        
همين روايات، كنار هم چيدنشان، و مقايسه با همديگرــ يـا گـاه بـا ديگـر شـواهد                    

هـاي مورخـان     بر اين پايه، خـواهيم كوشـيد از روش        . ـ شناختي حاصل كرد    تاريخي
  .در تحليل روايات بهره گيريم) Textual Criticism(» نقد متون«براي 

هاي مهم مورخان براي آگـاهي       در توضيح اين روش بايد گفت نقد متن از روش         
هاي منبـع تـاريخي كهـن        تواند به گزارش    مورخ زماني مي  . از اصالت يك متن است    

چنين اطميناني گاه ممكن است بـا نظـر بـه    . اعتماد ورزد كه از اصالتش مطمئن شود   
ن حاصل شود كه به خط مؤلف، يا شاگردان او موجود است؛ گاه نيـز               هايي كه   نسخه

گاه نيز با متني سروكار     . ها، يا شواهد ديگري از اين دست        با نظر به نقل متواتر نسخه     
شود به دورة تاريخي خاصي تعلق دارد و هيچ مـدركي بـراي               كند كه ادعا مي     پيدا مي 

گـشايي از كـار       وشـي بـراي گـره     ر» نقد متون «. تحليل اين انتساب، در دست نيست     
  .هاست محققان در اين موقعيت

شود كه مورخ در مقام بررسـي انتـساب مـتن بـه               هايي گفته مي   نقد متن به روش   
هـاي آن بـا هـم، يـا بـا             مؤلف يا دورة زماني، با نظر در خود آن متن، و مقايسة داده            

كوشـيد بـا دقيـق    او در اين مقام خواهـد  . گيرد شواهد و مداركي خارج از آن پي مي      
هاي ديگر، يـا بـا       هاي مختلف خود متن، و مقايسة آن بخش با بخش          شدن در بخش  

  .ها دربارة دورة زماني مورد بحث، اصالت متون را بازكاود ديگر دانسته
به تحليل اصالت متن با تكية صرف بر شواهد ذكر شده در خودش نقـد درونـي                 

)Internal Criticism (نقد برونـي  گويند، همچنان كه  مي)External Criticism (   نيـز بـه
معناي تحليل اصالت آن در مقايسة اين شواهد با شواهدي بيرونـي، و نقـل شـده در           

  .ديگر منابع تاريخي است
ممكن است محقق با نقد متن از اصالت اثر مطمئن شود كـه در آن صـورت، بـه                   

گـاه نيـز    . پرداخـت اش خواهـد      هاي تاريخي دربارة دورة مورد مطالعه       استخراج داده 
هاي متأخر از زمـان       ممكن است محقق با نقد بيابد كه متن، حاصل جعلياتي در دوره           

با اين فرض، خواهـد كوشـيد       . تر از دوران بحث است      ياد شده، يا نوشتارهايي قديم    
هايي متني جعل، و به دوران مورد نظر  به اين سؤال پاسخ دهد كه چرا و با چه انگيزه
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 132، 57ـ55، ص 4، ج 1371ساماران،  : ك.براي توضيح بيشتر، ر   (. منتسب شده است  
  )م، سرتاسر اثرLavender[ ،2009[؛ نيز لاوندر »نقد متون« سرتاسر فصل   به بعد،

  احتمال تصحيف در نام راوي. 2

  :هماني سناني و شيباني اين) الف

نـام  توان حكم كـرد هـر دو    با نظر به شواهدي برگرفته از متون خود روايات، مي 
، بـه يـك شخـصيت تـاريخي         »محمد بن احمد شيباني   «، و   »محمد بن احمد سناني   «

  :متعلق است
  .است» محمد بن احمد«ـ نام هر دو 

  .اند   ـ صاحبان اين هر دو نام، به نسل مشايخ شيخ صدوق متعلق
شـيخ صـدوق،    : بـراي نمونـه، قـس     (اند    بودن موصوف شده  » مكتّب«ـ هر دو به     

هـا،   اند كـه در كُــتّاب       ؛ يعني معلماني بوده   )96 ق، ص  1387همو،  / 65 ق، ص  1417
  .اند آموخته  و دروس مقدماتي ميقرآنبه كودكان 

[= ـ محدثاني ديگر از نسل مشايخ شيوخ شيخ صدوق، چـون ابوالحـسين رازي               
، احمد بن يحيي بن زكريا قطان و محمد بن هارون صـوفي،             ]محمد بن جعفر اسدي   

جاهـا؛ بـراي     همـان : ك.براي ابوالحـسين رازي، ر    . (اند  هذيل مشايخ هر دو آورده شد     
نيز براي محمـد    / 241ق، ص 1387همو،  / 82ق، ص 1390شيخ صدوق،   : ك.قطان، ر 

  )12، ص1ق، ج1385همو، / 188، ص1362همو، : ك.بن هارون، ر
ها كاملاً مثل هم است و تنها در همـين           ـ برخي روايات هست كه متن و سند آن        

ن روايات گاه در يك اثر به سناني، و در اثر ديگر شيخ صدوق بـه                اي. اند لفظ متفاوت 
  )جاها همان: براي نمونه، قس. (اند شيباني منسوب گرديده

كند، هيچ روايتـي در       ـ در آن دسته روايات كه شيخ صدوق از جمعي روايت مي           
شود كه سناني و شيباني هر دو را در بر داشته باشد، حال               آثار شيخ صدوق ديده نمي    

هـا بـه همـراه       آنكه شيخ صدوق، در حدود يك سوم از روايات اين هـر دو را از آن               
شد انتظار داشـت كـه در ايـن           اگر اينها دو نفر بودند، مي     . جماعتي سماع كرده است   

  .ها با هم، عضو جماعت شيخ صدوق شوند دفعات مكرر نقل، گاهي هر دوي آن
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شدند، بـا نظـر بـه بعضـشان           حتي اگر همة اين شواهد نيز در كنار هم يافت نمي          
  .شد حكم كرد كه اين دو، تصحيف نام يك شخصيت تاريخي بيش نيست مي

شيخ صدوق بارهـا    . تواند موجب ترديد در اين قضاوت شود        امري نيز هست كه مي    

براي نمونه،  (ستوده  » رضي االله عنه  «در سخن از محمد بن احمد شيباني، وي را با تعبير            

ــدوق،  : ك.ر ــيخ ص ــو، / 403 و 96، 20صق، 1387ش / 201، 12، ص1ق، ج1385هم

»  االله عليـه   رحمـة «و هرگز نـامش را بـا        ) ، جاهاي مختلف  190 و 188ق، ص 1390همو،

به عكس، در سخني از محمد بن احمد سناني، در چهـار جـا بـر او                 . همراه نكرده است  

همـو،  / 514، ص 2ق، ج 1385همـو،   / 252و   65ق، ص 1417همـو،   (رحمت فرسـتاده    

  بـه . را به كار نبرده اسـت     » رضي االله عنه  «و هرگز تعبير    ) 235، ص 1، ج »الف«ق،  1404

تا زماني كه تكليف دقيق اين فرض روشن نشود، ايـن           . نمايد   اين تمايز معنادار مي    ظاهر

  .اند، منتفي نيست احتمال كه اينان دو شخص با احوالي متفاوت بوده

بيـر در آثـار شـيخ       گرچه تاكنون كوششي براي كشف معنـاي خـاص ايـن دو تع            
صدوق به عمل نيامده است، با تكيه بر بسامد فراوان ايـن دو تعبيـر در آثـار وي، و                    

رسد چندان تمـايزي داشـته        ها براي افراد سرشناس، به نظر نمي       هاي كاربرد آن    نمونه
براي نمونه، شيخ صدوق، جعفر بن محمد بن مسرور از شيوخ خود را گاه بـا                . باشند

  )327 و 55ق، ص1417همو، : قس. ( با ترحيم ياد كرده استترضيه، و گاه نيز
هماني دو شخصيت بگـذاريم      توانيم بنا را بر اين      اكنون با توجه به اين شواهد، مي      

و با اين فرض بكوشيم شواهد بازمانده راـ كه پيش از اين به دو راوي متعلق دانسته                 
تـر از ايـن راوي       واضحشدـ با فرض تعلقشان به يك راوي كنار نهيم و تصويري             مي

هماني باطـل باشـد، بعيـد نيـست كـه در ضـمن               اگر فرض اين  . فرضي حاصل كنيم  
پس با اطميناني نـسبي، شـواهد       . مطالعه، خود را در قالب تعارضي آشكار نشان دهد        
كوشـيم تـصويري      گـذاريم و مـي      بازماندة ذيل اين هر دو نـام را كنـار يكـديگر مـي             

  .ث به دست دهيمتر از حيات راوي مورد بح واضح

  نام صحيح راوي) ب

) 195ق، ص 1416غفـار،   / 1اورقي  پ ،20ق، ص 1387حـسيني،   (انـد     گاه گفته 
سناني، همان ابوعيسي محمد بن احمد زاهري، محدث سـاكن ري و از نوادگـان               
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، از  )447ص( خويش   رجالاست كه شيخ طوسي در      )  ق 220د(محمد بن سنان    
 ـ          اد كـرده، و از ابـن نـوح و ابوالمفـضل            او چونان شيخي فاقد روايـت از ائمـه ي

توان به سادگي چنين ديـدگاهي        نمي. شيباني، چونان شاگردان وي نام برده است      
  .را پذيرفت

نسب متصل ابوعيسي زاهري را تا محمـد بـن سـنان            ) جا همان(اولاً شيخ طوسي    
دانـيم    از ديگر سـو، مـي     . محمد بن احمد بن محمد بن سنان سناني       : ذكر كرده است  

بـوده  )  ق 329د  (د بن احمد سناني مورد بحث در اين مطالعـه، شـاگرد كلينـي               محم
توان گفت ابوعيسي زاهري، همين سناني مـورد        زماني مي ) سطور پسين : ك.ر. (است

ـ متعلـق بـه طبقـة شـاگردان          ـ همچون سناني   بحث است كه بتوان پذيرفت ابوعيسي     
ي او با پدرش، و هم اختلاف       براي اين منظور لازم است كه اختلاف سن       . كليني باشد 

با فـرض اخـتلاف     .  سال باشد  60در حدود    ـ  محمد بن سنان   ـ سني پدرش با جدش   
، وي در بـازة زمـاني       ) سـال  40ـ ـ25در حـدود    (سن طبيعي اشخاص بـا پدرانـشان        

طبقـة كلينـي      چنين فردي از شاگردان، و يـا حتـي هـم          .  ق درگذشته است   300ـ260
ثانيـاً غريـب اسـت كـه شـيخ          .  كليني منتسب گـردد    نيست، بلكه بايد به طبقة شيوخ     

، )جـا  همـان (طوسي هنگام يادكرد فردي با چنين جايگاه روايي در آثار شيخ صدوق             
تنها به روايت ابوالمفـضل شـيباني و ابـن نـوح از او اشـاره كنـد و سـخني دربـارة                       

 ثالثاً در برخي روايات ميان محمد بن احمد شـيباني و          . شاگردي شيخ صدوق نگويد   
ق، 1385شيخ صـدوق،    : ك.براي نمونه، ر  (اند    محمد بن سنان، چهار نفر واسطه شده      

كه خود، گـواه نـامقبول بـودن        ) ، جاهاي مختلف  359 و   317، ص 2؛ ج 300، ص 1ج
واقع شيباني مورد بحث، نوادة محمد بن سنان بـود،          رابعاً اگر به  . تطابق ياد شده است   

 پـدرانش را بـراي نقـل از جـد خـويش             رفت اسانيدي عالي با وسائطي از       انتظار مي 
هاي متعدد شيخ صدوق موجـود نيـست؛ و          برگزيند، حال آنكه چنين روايتي در نقل      

را با شش واسطه، كه هـيچ يـك         ) مĤخذ: ك.ر(» رسالة علل شرائع  «به عكس، روايت    
  .كند از پدرانش نيستند، از محمد بن سنان روايت مي
ي مورد بحث ماـ محمد بـن احمـد         به هر روي، احتمال تصحيف و خلط نام راو        

نخـست لقـب همـين      » سناني«شايد  . رسد  با اين فرد، زياد به نظر مي       ـ سناني/ شيباني
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مرور ميان او با محمد بن احمد شيباني خلط شده، و             ابوعيسي زاهري بوده، و بعد به       
 حداقل توجيه براي اين احتمال    .  خطا كاربرد يافته است     نام سناني براي دومي هم به     

لقبي مشهور و پربسامد نيست و كـاربرد آن         » شيباني«بر خلاف   » سناني«آن است كه    
  .براي كساني جز نوادگان محمد بن سنان وجهي ندارد

باشد، هنوز با مـشكلي     » محمد بن احمد شيباني   «اين فرض كه نام صحيح راوي،       
ني؛ حجم دو برابر نامبري سناني در آثار شيخ صدوق، نـسبت بـه شـيبا              : مواجه است 

. هاي راوي را در آثار شيخ صدوق مـصحف بـدانيم           مگر آنكه بخواهيم عمدة نامبري    
تصحيف، امري ناشناخته نيست و نام همين راوي به چندين صورت ديگر نيز آورده              

؛ امـا تـا بـدين حـد فـراوان روي دادنـش، غريـب                )سطور پـسين  : ك.ر(شده است   
  .سازند  مهيا نميشواهد كنوني بيش از اين امكان قضاوت. نمايد مي

  بازشناسي شواهد حيات شيباني. 3

تاكنون دانستيم كه محمد بن احمد سناني، نامي ديگـر بـراي محمـد بـن احمـد                  
. باشـد » محمد بن احمد شيباني   «نيز، مرجح دانستيم كه نام صحيح وي        . شيباني است 

يـن دو   خواهيم با نظر در روايات بازمانده در آثار متعدد شيخ صدوق ذيل ا              اكنون مي 
  .هاي خويش را دربارة راوي مورد نظر تكميل كنيم نام، آگاهي

  : زيستگاه.الف

نقـل  ) بدون حذف مكـررات   ( روايت   63شيخ صدوق در آثار مختلفي از شيباني        
 21(از اين حجـم روايـات، ثلـث آن    ). خواه با نام سناني و خواه شيباني(كرده است   

احمـد بـن    : از اين شـش تَـن اسـت       ، سماعات شيباني به همراه يك يا چند         )روايت
، احمـد بـن     )عبدويـة رازي  / معروف به ابوعلي بن عبد ربه     (حسن بن عبدوية قطان     

محمد بن هيثم عجلي، حسين بن ابراهيم بـن احمـد بـن هـشام مكتــّب، ابومحمـد                   
احمد بن  : يا[عبداالله بن محمد صائغ، علي بن عبداالله وراق، علي بن احمد بن موسي              

، 543 و   430، ص 1362شـيخ صـدوق،     : ك.براي نمونـه، ر   . (دقاقبن عمران   ] محمد
عمدة ايـن اشـخاص بـا وجـود كثـرت روايـت شـيخ               ) ؛ و ساير آثار     فجاهاي مختل 

  .اند هايي ناشناخته صدوق از ايشان، براي ما چهره
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از اين ميان، احمد بن حسن، مشهور به ابوعلي بن عبدوية قطان، كه شيخ صدوق               
، در  )67ق، ص 1390(گ از اصحاب حـديث وصـف كـرده          او را چونان استادي بزر    

/ »كان شيخا لاصحاب الحديث ببلد الري      «532همان، ص : ك.ر. (زيسته است   ري مي 
احمـد بـن محمـد بـن هيـثم          ) »رازي« وصف   53، ص 2، ج »الف«ق،  1404نيز همو،   

خزاز براي علي بن عبـداالله      ) 65ق، ص 1407نجاشي،  . (جاست عجلي نيز، اهل همان   
دربـارة  ) 19ق، ص 1401. (را ذكـر كـرده اسـت      » رازي« لقب    الاثر كفايةر  وراق نيز د  

ابومحمد عبداالله بن محمد صائغ بايد گفت كه ذهبي تـصريح بـه اصـفهاني بـودن او                  
. جـا هـم سـاكن بـوده اسـت          احتمـالاً همـان   ) 441، ص 26ق، ج 1407ذهبي،  . (دارد

سـالي در   وي بر خلاف چند نفر پيـشين، سـن و           ) 478، ص 4ق، ج 1408سمعاني،  (
، 17ق، ج 1407ذهبـي،   (اش    حدود خود شـيخ صـدوق داشـته، و بـا نظـر بـه طبقـه                

  . ق درگذشته است400، حوالي )609ـ 608ص
بردة ديگر در آثار شيخ صدوق، بـه   دقت در روايات بازمانده از شيباني و شش نام       

 سازد كه افزون بر اشتراكشان در مرويات و سكونتِ حداقل سه نفر             خوبي نمودار مي    
جـدول  : ك.ر.(انـد  ها در ري، عمدة اينان در شاگرديِ مشايخي چند نيـز مـشترك             آن

شـيخ  (هر هفت نفر شاگرد ابوالعباس قطـان        ) مقايسة تعدادي از مشايخ شيخ صدوق     
و حــداقل، پــنج ) 406ق، ص1387همــو، / 484 و 422، 161ق، ص1417صــدوق، 

/ 542، ص 1362 همو،/ 253ق، ص 1390همو،  ( بن قاسم علوي     حمزةتنشان شاگرد   
، » الفقيــهمــشيخة«همــو، (چهــار تــن شــاگرد كلينــي ) 284، ص1ق، ج1385همــو، 

يا ابوالحسين محمد بن جعفر اسـدي       ) 200، ص 2، ج »الف«ق،  1404همو،  / 543ص
) 224 و   41ق، ص 1387همـو،   / 320ق، ص 1390همو،] (مشهور به ابوعبداالله رازي   [

و دو تن هـم     ) 419 و   91ق، ص 1417همو،  (سه تن شاگرد محمد بن هارون صوفي        
اين گونه اشتراك وسيع    . اند  بوده) 314، ص 1362همو،  (شاگرد علي بن ابراهيم قمي      

پذير است كه همگي حداقل براي دوراني در          در شاگردي اشخاص، تنها زماني امكان     
  .يك شهر زيسته باشند
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1رانجدول مقايسة تعدادي از مشايخ شيخ صدوق، بر پاية اسانيد روايات وي و ديگ

  

  شيخِ شيخ صدوق
  محمد بن احمد شيباني

  استادان آن شيخ
/ ابوالعباس قطـان   /ابوالحسين اسدي  /محمد بن يعقوب كليني   

   بن قاسم علويحمزة/ محمد بن هارون صوفي

  احمد بن حسن قطان

  ) ابن عبدوية رازي(

/ عـسكري : و گـاه  [ابوسعيد حسن بن علي بن حـسين سـكري          

و / حـسيني [ن بن محمـد حـسني       ابوالقاسم عبدالرحم ]/ سكوني

محمـد  / ابوالعباس قطان  ]/عبدالرحمن بن محمد بن حسين    : گاه

/ عباس بـن فـضل بـن شـاذان مقـري          / بن سعيد بن ابي شحمه    ا

ابوبكر احمد  / ابويزيد محمد بن يحيي بن خالد بن يزيد مروزي        

/ احمد بن يحيي كوفي   / نيشابوري] عبد ربه [بن محمد بن عبدة     ا

ابوالعبـاس  (مد بن محمد بن سعيد همـداني        اح/ قاسم بن عباس  

ابوعبداالله احمد بن محمد بن ابراهيم بـن ابـي          )/ بن عقدة كوفي  ا

ابوبكر احمـد   / نعمان بن احمد بن نعيم واسطي     / الرجال بغدادي 

ابـوعلي محمـد بـن علـي بـن          / بن محمد بن عبيـد نيـشابوري      ا

علـي بـن    / طاهر بن اسماعيل خثعمي   / اسماعيل يشكري مروزي  

ابو عبدالرحمن عبـداالله بـن سـعدان بـن سـهل            / ن سالم حسن ب 

ابوبكر / ابوالقاسم عبداالله بن محمد بن عبدالعزيز بغوي      / يشكري

محمد بـن   / ابوبكر محمد بن قارن   / عبداالله بن سليمان بن اشعث    

عبـدالرحمان بـن    / محمد بن صـالح   ] الحسين[ابوالحسن  / عمارة

ل كربـي   ابوعلي محمد بـن علـي بـن اسـماعي         / محمد بن حماد  

  مروزي] يشكري/ سكري[

  محمد بن هيثم عجلي/  بن قاسم علويحمزة/ ابوالعباس قطان  حمد بن محمد بن هيثم عجليا

/ علـي بـن ابـراهيم قمـي       / ابوالحسين اسدي  /ابوالعباس قطان   حسين بن ابراهيم مؤدب

  محمد بن يعقوب كليني

ابومحمــد عبــداالله بــن محمــد 

  صائغ

ابوحـاتم محمـد    ]/ قـصراني [ني  احمد بن محمد بن يحيي غضرا     

 /ابوعبـداالله محمـد بـن سـعيد       / بن عيسي بن محمـد وسـقندي      ا

  بشر بن موسي بن صالح/  بن قاسم علويحمزة/ ابوالعباس قطان

 ـــــــــــــــــــــــــــ
 .اند هاي مشابه ميان استادان شيوخ ابن بابويه، با حروف ايتاليك نوشته شده نام .1
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هيـثم بـن    / محمد بن هارون صـوفي    / سعد بن عبداالله اشعري     علي بن عبداالله وراق

/ محمد بن جعفر بن بطـه     / ابوالعباس قطان  /مسروق نهدي   ابي

علي بن ابراهيم   )/  قزويني مقبرةابن  (لي بن محمد بن حسن      ع

ابوخيثمه زهير  / ابوالحسين اسدي /  بن قاسم علوي   حمزة/ قمي

  محمد بن يعقوب كليني/ بن حربا

حمد بن محمـد بـن      اعلي بن   

  عمران دقاق

علـي بـن حـسين قاضـي علـوي          / محمد بن هـارون صـوفي     

 بن حـسن    محمد/ ابوالعباس قطان  /ابوالحسين اسدي  /عباسي

   بن قاسم علويحمزة/ محمد بن يعقوب كليني/ طائي
  

و علي بن ابراهيم    )  ق 329د  (از ميان مشايخ مشتركشان، محمد بن يعقوب كليني         
دانيم كليني پيش از مـسافرت بـه بغـداد در آخـرين               نيك مي . اند ترين  قمي سرشناس 

ق، 1407اشـي،   نج: ك.ر. (هاي عمر، بيشتر اوقاتش را در ري سپري كرده اسـت           سال
نجاشي كه  . زيستگاه علي بن ابراهيم قمي محتاج تأمل بيشتري است        ) 378ـ  377ص

شناسانده، توضيحي دربارة سكونت وي در جاي ديگر نداده         » قمي«وي را با وصف     
دانيم كليني شاگرد علـي بـن ابـراهيم قمـي             از ديگر سو، مي   ) 260همان، ص . (است

 را  كافي عمر خود به عراق بكوچد و در آنجا          بوده، و پيش از آنكه در چند سال آخر        
از او در بعلبـك     ) 310، ص 4ق، ج 1376ـ  1375طوسي،  (براي شاگردان روايت كند     

تـوان    بـدين سـان، مـي     ) 297، ص 56ق، ج 1415ابـن عـساكر،     . (روايت كرده اسـت   
پذيرفت وي در محيط فرهنگي ايران ساكن بوده، و كلينـي نيـز پـيش از حـضور در                   

  .ك كرده استعراق، او را در
ق، 1404( بن قاسم علوي كه به تصريح خود علي بـن حـسين بـن بابويـه                  حمزة

نمــازي، . ( ق هنــوز در قيــد حيــات بــوده اســت339از شــيوخ اوســت، در ) 51ص
قبـر او در    ) 140ق، ص 1407نجاشـي،   : ك.نيز دربـارة وي ر    / 280، ص 3ق، ج 1412

ن بن بابويه نـزد وي،      شاگردي حسي ) جا همان. (نزديكي حله در عراق، مشهور است     
ق، 1392شـيخ صـدوق،     (و تفردش در نقل روايت فضل زيارت عبـدالعظيم در ري            

در ايـن   . كنـد   ، احتمال سـكونتش را در نـواحي مركـزي ايـران تقويـت مـي               )99ص
صورت، وي را نيز بايد از جملة عالمان اهل ري دانست كه در ربع اول سدة چهارم                 

  )319ـ 318، ص1383پاكتچي، : ك.هاجرت، ربراي اين م. (قمري به عراق كوچيدند
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. انـد  دو شيخ برجستة ديگر، ابوالحسين محمد بن جعفر اسدي، و ابوالعباس قطان           
» ابن عون «، و گاه    »ابوعبداالله رازي «ترديد ابوالحسين محمد بن جعفر اسدي كه به           بي

ن ابوالعباس قطا ) 373ق، ص 1407نجاشي،  . (زيسته است   مشهور بوده نيز، در ري مي     
  )، ب4سطور پسين، بخش : ك.ر. (نيز در ري سكونت داشته است

 بن قاسم علوي، علي بـن ابـراهيم قمـي،           حمزةبا تكيه بر سكونت و حضور كليني،        
ابوالحسين محمد بن جعفر اسدي، و ابوالعباس قطان در ري، همراه سكونت تعداد قابل              

 كرد شيباني نيز در     رديف شيباني در جماعت شيخ صدوق، بايد حكم        توجهي مشايخ هم  
مجهـول بـودن او     . جا تحصيل و تدريس كـرده اسـت        زيسته، و در همان     همين شهر مي  

هاي بعد، امـري سـواي ناشـناس مانـدن ديگـر محـدثان                براي رجاليان بغدادي در دوره    
انتقـال انحـصاري    . بزرگ اين ديار براي همتايانشان در ديگر نقاط جهان اسـلام نيـست            

  .توسط شيخ صدوق، بايد با همين مبنا نگريستعمدة آثارشان را نيز 

  : جايگاه علمي.ب

عمـدة  . در سخن از جايگاه علمي شيباني، نخست بايد به استادان او اشـاره كـرد              
گانـة ديگـر، حاصـل شـاگردي         روايات بازماندة وي نيز همانند بيـشترِ شـيوخ شـش          

. ا قطان استابوالحسين محمد بن جعفر اسدي، و ابوالعباس احمد بن يحيي بن زكري        
توان محمد بـن يعقـوب كلينـي          هاي شيخ صدوق، از ديگر شيوخ وي مي        بر پاية نقل  

، 1362همو،  (، محمد بن هارون صوفي      )534، ص 4، ج »ب«ق،  1404شيخ صدوق،   (
  .را ياد كرد) 284، ص1ق، ج1385همو، ( بن قاسم علوي حمزةو ) 188ص

نون كوشـشي بـراي     هـا چنـدان شـناخته نيـستند و تـاك            جز كليني، ديگـر چهـره     
بازشناسي محدثان مكتب ري در دورة غيبت صغرا، علـل و اسـباب مهاجرتـشان بـه      

هر گاه چنـين    . هاي خاص مكتب حديثي ايشان به انجام نرسيده است          عراق، و آموزه  
هاي مختلف اين مكتـب نيـز        اي صورت پذيرد، اظهار نظرها دربارة شخصيت        مطالعه
هار از همين مقاله، با نظـر در اصـل روايـات            در بخش چ  . تر ممكن خواهد شد     آسان

بازمانده از شيباني خواهيم كوشـيد از اسـتادان وي و تأثيرشـان در انديـشة شـيباني،                  
  .بيشتر بجوييم
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ايـن  . است» مكَتـّـبِ«نكتة شايان توجه ديگر در اين زمينه، يادكرد شيباني با وصف            
 و خـط بـه      قـرآن ها به آموزش      خانه شده است كه در مكتب      عنوان به معلماني اطلاق مي    

، ]Juynboll[ينبـل  ) 251، ص3تا، ج ابن اثير، بي . (اند  ورزيده  كودكان مبتدي اشتغال مي   
ـ استادان كرسـي نظـام       معتقد است مكتّبان، همانند وراقان و مستمليان، دستياران مشايخ        

انـشياران  ـ بوده و وظايفي مـشابه مربيـان و اسـتادياران و د             آموزشي كهن تمدن اسلامي   
  )p.725-726.1999. (اند كشيده هاي امروز را بر دوش مي دانشگاه

تك محـدثان واجـد      نگر كوشيده است با شناسايي تك      اي جزء   مهروش در مطالعه  
اين وصف به ترتيبي تاريخي، از خلال مقايسة شواهد هر يك با ديگـري، تـصويري                

، سرتاسـر   »ج«،  1388: ك.ر. (كلي از جايگاه مكتّبان در تمدن اسلامي به دست دهـد          
ترين محدثان واجد اين وصف، افـرادي اهـل عـراق، و              بر پاية مطالعة وي، قديم    ) اثر

اي از عمر خويش  اند؛ يا حداقل در دوره معمولاً ساكن كوفه در سدة سوم قمري بوده  
باري، تاكنون دليل قاطعي به دست نيامـده اسـت          . اند  در محيط فرهنگي عراق زيسته    

آن متقاعد شويم در حدود سدة چهار قمري، در ديگر بلاد اسلامي معلمان كه بر پاية 
  .اند ها چنين عنواني نداشته مكتبخانه

هاي متعدد كهنـي     در مقام سنجش جايگاه علمي مكتّبان، شاهديم كه از يك سو مثل           
هاي اندك مكتّبان، و گاه تحقير ايـشان         ها رواج داشته، كه حاكي از آگاهي       در ميان عرب  

لاتستشيروا معلــّما و لا راعـي       «، يا   »احمق من معلمّ كتّاب   «اين معني است؛ همچون     در  
: ك.ر. (» و المعلّمـين و الغـزّالين      الحاكـة الحمق في   «، يا   »غنم و لا كثيرَ القعود مع النساء      

  )148 و 146ق، ص1424ابوبكر خوارزمي، / 140، ص1م، ج2002جاحظ، 
خوانـده  » مـؤدب «ز ايـشان كـه بـا عنـوان     از ديگر سو، حداقل در ميـان برخـي ا         

. شـود   آوري مشاهده مـي     اند، عالمان نام    شده، و به تربيت شاهزادگان اشتغال داشته        مي
نيـز در  . يكي از همـين مؤدبـان اسـت   ) قطرب نحوي(براي نمونه، محمد بن مستنير  

 عمل برخي از راويان مكتّب را شاهديم كه نقش مهمي در انتقال برخي آثار حـديثي               
توان به ابومحمـد جعفـر بـن عـون            براي نمونه مي  . اند  از يك محدث برجسته داشته    

، استاد علي بن مديني و اسحاق بن راهويه اشاره كرد كه            ) ق 207ـ  120حدود(ضبي  
به همين ترتيـب،    . روايات متعددي از او در مجامع حديثي اهل سنت نقل شده است           
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ــ بـا مـضامين       روايـات متعـددي   كه در نقـل     )  ق 271ـ190حدود  (ابوجعفر سامري   
نيز، ابوجعفر مـصري،    . ـ از عبدالرزاق صنعاني متفرد است، از همين قبيل است          شيعي

كـه  )  ق 296د  (احمد بن محمد بن عبدالعزيز بن رباح قُرَشي، مشهور به ابن رقـراق              
مهـروش،  : ك.براي اين سه، ر   . (شود  ترين راوي آثار يحيي بن بكير محسوب مي         مهم

  )ها ، ذيل نام3، بخش »ج«، 1388
شوند، و نيز، عالماني چند كه        نيز خوانده مي  » مؤدب«خارج از مكتّبان درباري كه      

توان دربارة جايگـاه علمـي ديگـران          بايد از جريان عمومي مكتبان استثنا گردند، نمي       
هايي كم روايت، ضعيف، ناشناس، محكوم به         عمدة راويان مكتـبّ، چهره   . مبالغه كرد 
بيش از آنكـه ارتبـاط علمـي بـا مـشايخ، سـبب              . اند متفرد در نقل از مشايخ    خلط، و   

دسترسي به رواياتي مهم را فرارويشان آورده باشد، اشـتغال دائمـشان بـه نگـارش و        
. ها جايگـاه بخـشيده اسـت       بازخواني آثار استاداني برجسته و دور از دسترس، به آن         

 هم نقل آن آثار توسـط مكتّبـان را در           ها را به آثار، و     اين اشتغال، امكان دسترسي آن    
ها روايات را از طريق وجاده       به بياني بهتر، بيشتر آن    . يك نسل بعد فراهم كرده است     

اند؛   از همين روست كه فراوان به خلط اسانيد و جعل، متهم شده           . اند  كرده  حاصل مي 
را در ميان ـ ظهور عالمان بزرگ  ـ همانند هر صنف ديگري البته كاملاً طبيعي است كه

  .پذير بدانيم مكتّبان هم امكان
در اين ميان، با نظر به شاگردي شيباني نزد شـيوخي چـون محمـد بـن يعقـوب                   
كليني، ابوالعباس قطان، و ابوالحسين اسدي از يك سو، و ميزان گستردة نقل روايات              

ه از  گذشت. او در آثار شيخ صدوق از ديگر سو، بايد او را مكتّبي ممتاز به شمار آورد               
، )سـطور پيـشين  : ك.ر(» ترضـيه «و » تـرحيم «اين، يادكرد شيخ صدوق از شيباني بـا      

شـيخ صـدوق چنـين      . حكايت از نگرش مثبت شيخ صدوق به احـوال كلـي او دارد            
ترين استادان خويش همچون پدرش، يا محمد بن حسن بن            تعابيري را براي برجسته   
  )اوسراسر آثار : ك.ر. (برد وليد قمي نيز به كار مي

با اين حال، نقل نكردن هيچ روايت فقهـي بـه وسـاطت انحـصاري وي معنـادار                  
دانيم محدثان پيشين، در نقل روايات  كه مي چنان) 4سطور پسين، بخش : ك.ر. (است

اند و چه بسا از يك راوي، روايات اخلاقي، عقيـدتي،             كرده  فقهي احتياط بيشتري مي   
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شـيخ صـدوق اولاً هـيچ       . كردند و نقل نمي  آوردند، اما حديثي فقهي از ا      و جز آن مي   
آورد؛ ثانياً شش روايت فقهـي        روايتي فقهي را كه شيباني در نقل آن متفرد است، نمي          

شـيخ صـدوق،    . (كنـد   اند، يـاد مـي      را كه شيباني و محمد بن عصام، هر دو نقل كرده          
حتـي  ) 236،  233ـ  232،  231،  228ـ  227،  223ـ  222،  203، ص 4، ج »ب«ق،  1404
گويـد آثـار وي را از    قرار است نقل خود را از كليني مـستند جلـوه دهـد، مـي       وقتي  

. اي بـر روايـت شـيباني نـدارد          ستانده اسـت و تكيـه     » محمد بن عصام، و جماعتي    «
  )223، ص4همان، ج(

  : دورة تقريبي حيات.ج

با نظر به جايگاه محمد بن احمد شيباني در انتقال آثار كلينـي بـه شـيخ صـدوق                   
توان پنداشت خود وي نيز به نسلي ميان اين دو تعلق داشته، و با اين                 ، مي ) ق 381د(

دانيم كه محـدثي    تا اينجا دربارة وي تنها مي     .  ق درگذشته است   350فرض در حدود    
آثـار بازمانـده، اطلاعـات      . اهل ري در نيمة نخست سدة چهارم قمـري بـوده اسـت            

  .نهند بيشتري در اختيار ما نمي

  : ديگر روايات.د

بنا باشد اثري ديگر از شيباني يافت شود، بايد آنجايي را جست كه تحريـف               اگر  
هايي مشهور   ترين تصحيفي كه معمولاً براي نام       ساده. و تصحيف نامش محتمل است    
محمـد  «هاست، يعني اينكه مـثلاً   جا شدن آن دهد، جابه چون محمد و احمد روي مي    

  .بنويسند» احمد بن محمد« خطا،  را به» بن احمد
توان گفـت از      خوريم كه مي    در آثار متعدد شيخ صدوق، به دو نمونه روايت برمي         

ـ هستند، ولـي بـا تـصحيف بـه           ـ همين راوي مورد بحث     آنِ محمد بن احمد شيباني    
، 1ج(علـل الـشرايع   انـد؛ يكـي در    منـسوب شـده   » شـيباني / احمد بن محمد سناني   «

  ).103ص(معاني الاخبار ، و ديگري در )34ص
به » شيباني«، و در ديگري لقب      »سناني«، براي راوي لقب     علل الشرايع  در روايت 
شـود كـه بارهـا شـيخ      ، عيناً همان اسنادي تكـرار مـي     عللدر روايت   . كار رفته است  

: ك.اي از اين اسـناد ر          براي نمونه (صدوق براي نقل از عبدالعظيم حسني به كار برده          
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 نيز، همان وسائطي آورده     الاخبارمعاني  ، و در روايت     )96ق، ص 1387شيخ صدوق،   
گرفتـه    شده كه شيخ صدوق براي نقل از جعفر بن مالك فزاري كـوفي بـه كـار مـي                  

  )284، ص1همان، ج: ك.، راي ديگر از اين اسناد براي نمونه. (است
احمد بن محمـد    «) 469، ص 5ج( المستدرك   خاتمةگذشته از اينها، نوري نيز در       

هـاي كهـن آثـار         است؛ امري كه شايد سببش، نـسخه       خوانده» مكتّب«را نيز   » شيباني
تواند نـشان دهـد بـا نـام ديگـري بـراي               اين فرض نيز مي   . شيخ صدوق نزد او باشد    

  .ايم مواجه شده» محمد بن احمد شيباني«
وي بـدون تـوجهي بـه       . اظهار نظري مخالف دارد   ) 994جا، ش    همان(بروجردي  

، »احمد بن محمـد سـناني     «و  » انيمحمد بن احمد سن   «احتمال تصحيف ميان دو نام      
معتقد است احمد، نام پدر محمد بوده، و شيخ صدوق از پدر و پسر هر دو روايـت                  

  .توان اين احتمال را جدي گرفت با نظر به شواهد ارائه شده، نمي. كرده است
شود كه آيا منطقي نيست كه نام صـحيح فـرد احمـد               اكنون اين پرسش مطرح مي    

يابي ما به      و با تصحيف آن در آثار شيخ صدوق، امكان دست          بن محمد شيباني بوده،   
هويت وي محدود گشته است؟ آيا امكان ندارد شيباني مد نظر مـا و راوي برجـستة                 
نسل استادان شيخ صدوق، خود يك راوي شناخته شده باشد كـه تنهـا اشـتباهي در                 

  اش گشته باشد؟ نقل نام، سبب گمنامي
جـوي    هـا پـي    يي ديگـر را نيـز بيازمـاييم و در آن          براي پاسخ، لازم است آثار روا     

هر گاه بتوانيم نام او را در اسانيد روايـاتي غيـر            . هاي بيشتر از چنين فردي شويم      نقل
تر دانستيم   پيش. توانيم سخن بگوييم    از آنِ شيخ صدوق بيابيم، با اطمينان بيشتري مي        

ه اسـت و در منـابع       را آورد » محمد بن احمد شـيباني    «كه تنها شيخ صدوق، راويات      
احمـد  «پس اكنون بايد به دنبال رواياتي بـراي         . ها اثري نيست   دست اول ديگر از آن    

خوريم كه در     در اين راستا تنها به يك روايت برمي       . باشيم» شيباني/ بن محمد سناني  
  . آمده استعلي بن ابراهيم قمي تفسير
بن بويـه قـال حـدثنا       حمد  احمد بن محمد الشيباني قال حدثنا محمد بن         احدثنا  «

حمد بن محمد الشيباني قال حدثنا عبد االله بـن محمـد            امحمد بن سليمان قال حدثنا      
التفليسي عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بـن عبـد ربـه قـال                   
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  )228، ص2ج (» ...شجرة النبوةيا شهاب نحن : سمعت الصادق عليه السلام يقول
احمد بـن   «اي ديگر،     م خود وي، و هم نام واسطه      شود، هم نا    همچنان كه ديده مي   

اينكه چه تصحيفاتي احتمالاً در ايـن روايـت روي داده باشـد،             . است» محمد شيباني 
گوييم كـه فـرد        قطع مي   باري با نظر به طبقة شخص، به      . موضوع بحث كنوني نيست   

لـي بـن   ـ هر كه باشدـ غير از فرد مورد نظر ماست؛ چرا كه ع           ياد شده در اين روايت    
، خود از استادان كليني، و متعلق به سه نسل پيش از شيخ             ) ق 300د ح   (ابراهيم قمي   
بدين سان، شيخ وي نيز با طبقة شيوخ شيخ صدوق حداقل سـه نـسل               . صدوق است 

  .اختلاف سني خواهد داشت
روايت ديگري در دست نيست كه بتوان آن را به هر شكل، هـر چنـد بـا فـرض                    

رسـد كـه در       بـه نظـر مـي     . بن احمد شيباني منتسب كـرد     رويداد تصحيف به محمد     
شرايط كنوني و با نظر به منابع موجود، بـيش از ايـن دربـارة شـناخت روايـات وي                    

  .توان گامي برداشت نمي

  محتواي روايات شيباني. 4

گرچه اين سخنان،   . هاي شناسايي يك راوي، توجه به منقولات اوست        يكي از راه  
هـا،   در نقـل آن   » گـزينش «ستند، به سبب حـضور عنـصر        ابداعات فكر خود راوي ني    

اكنون بنا داريم با توجـه      . هاي راوي دانسته شوند     توانند حكايتگر انديشه    ترديد مي   بي
لاي آثار شـيخ صـدوق، بـه شـواهد بيـشتري از               به روايات بازمانده از شيباني در لابه      

  .حيات وي دست يابيم

  :ويترين استاد   ابوجعفر اسدي، برجسته.الف

د (بيشترين حجم روايات شيباني برگرفته از ابوالحسين محمد بن جعفـر اسـدي              
 اسـناد از مجمـوع      26، مرويات بخش دوم كه      »الف«مهروش،  : ك.ر. (است)  ق 312
تواند   ميزان حجم روايات از يك فرد، مي      .)  اسناد شيباني، از ابوعبداالله رازي است      47

ترديدي نيست كه شيباني، بيـشترين      .  شود هاي خود راوي دانسته    اي از گرايش    نشانه
بــدين ســان، بــراي درك . تــأثر فكــري را از همــين اســتاد خــويش پذيرفتــه اســت

هاي شيباني، شـناخت ابوعبـداالله رازي، يـا همـان محمـد بـن جعفـر اسـدي            انديشه
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، 9ق، ج 1419شوشـتري،   : ك.ها در نـام درسـت وي، ر        براي ابهام . (يابد  ضرورت مي 
  )176ـ 175ص

احتمالاً به استناد مكاتبـة ابوالحـسين اسـدي بـا           ) 439ق، ص 1415(سي  شيخ طو 
شيخ : ك.براي متن اين مكاتبه، ر    . (ناميده است » يكي از ابواب  «ناحية مقدسه، وي را     

وجود اين،    با  ) 415ق، ص 1411طوسي،  : ك.نيز ر /  به بعد  520ق، ص 1390صدوق،  
يـل تـشبيه و تجـسيم بـوده      اي از قب    هـاي غاليانـه     گويد وي پابنـد انديـشه       نجاشي مي 

 بن قاسم علوي، اثري نيز در رد بر افكـار وي            حمزة، آن سان كه     )373ق، ص 1407(
 بن قاسم، ناقد افكار وي، خود محدثي خوشنام،         حمزة) 140همان، ص . (نوشته است 

. سرشناس و پركار در شهر ري بوده، كه شيباني تنها از او دو بار روايت كرده اسـت                 
تواند گوياي كشش فكري شيباني        خوبي مي   همين امر، به  ) جا انهم: ك.براي وي، ر  (

  .به ابوالحسين اسدي باشد
هاي ابوالحسين اسدي چنان در ميان شيعيان آن عصر فراگير بوده است كه               انديشه

 الرد علي   كتاب: حدود هفتاد سال بعد، شيخ مفيد نيز دوباره ردي بر وي نوشته است            

ابوالحسين اسدي، خـود نيـز كتـابي دربـارة      ) 401همان، ص . (ابن عون في المخلوق   
طوسـي،  : ؛ قـس  »كتاب الجبـر و الاسـتطاعه      «373همان، ص (جبر و استطاعت داشته     

 بـن  حمـزة و احتمـالاً اثـر     ) »كتاب الرد علي اهل الاسـتطاعه      «230ـ229ق، ص 1417
  .قاسم علوي، ردي بر همان است

بحث دربارة اسـتطاعت،    ،  )ع(در نيمة سدة قرن دوم و در حدود عصر امام صادق          
ترين مباحث كلامي عصر به شـمار         رديف با بحث دربارة توحيد و امامت، از مهم         هم

ــي ــت  م ــه اس ــشي، : ك.ر. (رفت ــ555، ص2ق، ج1404ك ــورت) 556ـ ــدي  در ص بن
)Formulation (                  بحث رابطة ميان جبـر و اسـتطاعت، بـه اجمـال بايـد گفـت برخـي

هنگام خلق انسان، استطاعت انجام كارها را اند خداوند  متكلمان آن عصر، معتقد بوده
اينان به اختيار انسان گرايش داشتند چون معتقـد بودنـد           . در وي وديعت نهاده است    

اي ديگـر     در برابر، عده  . هنگام انجام كارها، فرد برخوردار از آن استطاعت بوده است         
. كنـد   ق مـي  نيز معتقد بودند خداوند همان لحظة انجام كار، استطاعت را در فرد خل ـ            

، سراسـر   1378گذشـته،   : ك.ر. (دانستند  بدين سان، اختيارش را از انسان، ستانده مي       
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معتقدان به استطاعت، به سبب تلازمي كه اين بـاور بـا اختيـار انـسان داشـته                  ) مقاله
  )357، ص1ق، ج1404كشي، . (اند متهم شده» قدري بودن«است، گاه به 

هـاي غاليانـه، همچـون تـشبيه و           و انديـشه  ،  »استطاعت«هنوز ربط ميان اعتقاد به      
: ك.هـاي سـنتي بـه مـسئله ر         براي يك نمونه از نگرش    . (تجسيم كاويده نشده است   

رسد بتوان ربطي ميـان ايـن         با اين حال، به نظر مي     ) 304ـ  303ق، ص 1306بهبهاني،  
ترين نسل معتقدان به اسـتطاعت، همچـون          قديم. ظاهر نامربوط جست    دو ديدگاه به    

معتقـد بودنـد خـدا اسـتطاعت را پـيش از            ) ع( بن أعين از اصحاب امام صادق      زرارة
كـشي،  : ك.بـراي انتـساب ايـن قـول بـه زراره، ر           . (كند، نه ضـمن آن      عمل خلق مي  

بدين سان، در تفسير استطاعت براي حج، معتقد بودند         ) 393،  366، ص 1ق، ج 1404
ل را انجـام ندهـد،      فردِ داراي توانايي مالي و جسمي، حتـي اگـر حـج نـرود و عم ـ               

گويند   در برابر اين ديدگاه، قول مخالفان استطاعت است كه مي         . بوده است » مستطيع«
. يابد كه افزون بر دو عنصر فوق، اصل عمل هم تحقق يابـد              استطاعت زماني معنا مي   

از ديد اينان، استطاعت حج، به صرِف توانايي مالي و جاني نيست؛ كـه توفيـق الهـي                  
دهد، اسـتطاعت هـم در لحظـة          وفيق را چون خدا ضمن عمل مي      نيز شرط است و ت    

  .شود عمل به همراه اذن و ارادة الهي در تحقق حج، حاصل مي
قائلان به استطاعت، نگرش اختيارگرا و مخالفان، معمولاً رويكـردي جبرگرايانـه            

نسبت داده شده است كه وجوب حج بر فرد، امري غيـر            ) ع(به امام صادق  . اند  داشته
وجوب حج بر انسان، معنايي جز همان توانـايي مـالي و جـاني              . تطاعت اوست از اس 

. شود، نه قبـل از آن       ندارد، و استطاعت با اذن و ارادة الهي در تحقق عمل حاصل مي            
  )360، ص1همان، ج(

ــ همچـون     احتمالاً متهمان به قول به تجسيم خدا و حلولش در يك انـسان خـاص              
لب ارادة انـسان را شـاهدي بـر حلـول خـدا در انـسان                ـ تحقق ارادة الهي در قا     )ع(ائمه
 بن اعين در بـارة اوقـات نمـاز          زرارةيك مثال جالب قضيه، داستان اعتقاد       . اند  دانسته  مي

به پيـامبر تفـويض شـده، و او خـود هـر جـور               » مواقيت صلات «وي معتقد بود    . است
شـد، وحـي و     ها را وضع كرده است، جبرئيل هم همـان را كـه وضـع                صلاح دانسته آن  
، خود، مواقيت را وضـع كنـد        )ص(اينكه پيامبر ) 356، ص 1همان، ج . (اشاره كرده است  
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[= بدان معناست كه توانايي اين كار قبل از مبادرت به عمل به پيـامبر داده شـده اسـت                    
توسـط خـدا و سـپس اعـلان آن توسـط              خلاف آن، يعنـي وضـع مواقيـت         ]. استطاعت

انجامد كه ميان ارادة الهي و ارادة بـشري           اعت، بدان مي  زمان با نفي استط    ، هم )ص(پيامبر
  .هاي غاليانه قابل جمع نيست از همين رو با انديشه. پيامبر، دوگانگي قائل شويم

، اسـتطاعت را بـه وي، بـدون آنكـه خـود             )ع(زراره معتقد بوده است امام صادق     
 حيـث لا     مـن  الاستطاعةاعطاني   «361، ص 1همان، ج . (متوجه شود، اعطا كرده است    

و االله لقــد اعطــاني  «364، ص»الاســتطاعةيــدعي انــه اخــذ عنــك  «362، ص»يعلــم
لازمة اين فكر آن است كه پيروانش، معتقد به حلول خـدا در             ) » و ما شعر   الاستطاعة

انـد و خـود را در مرحلـة بعـد، صـاحب اسـتطاعتي                 و سپس ائمه بـوده    ) ص(پيامبر
براي موضع امام نسبت بـه ايـن قـول،          . (اند  هستاند) ع(اند كه ناغافل از امام      دانسته  مي

همـان،  : ك.؛ براي نفي جبر و قدر و افكار زراره بـا هـم، ر             366، ص 1همان، ج : ك.ر
  )357، ص1ج

هـاي انديـشة اسـتطاعت را در         گـاه   گرچه در اين مطالعه بنا نيست يكايك جلـوه        
ه در ايـن    اي ك ـ   جويي كنيم، در حد يك نمونه، توجه دادن به نكته          روايات شيباني پي  

در روايـات شـيباني، بـه نقلـي     . كنـد، خـالي از لطـف نيـست     روايت جلب نظر مـي    
با ايـن مـضمون     ) 17: كهف(» شدِاًْ تجَِد لَه وليا مر    ْ فَلنَ ْمنْ يضللِ «خوريم در تفسير      برمي
ق، 1387شـيخ صـدوق،     (» .كنـد   خداوند ظالمان را همان روز قيامت اضلال مـي        «كه  
زمـاني   ، به معنـاي نفـي ملازمـه و هـم          »لال گمراهان در قيامت   اض«باور به   ) 241ص

از ديـد مخالفـان اسـتطاعت، خداونـد     . ارتكاب گناهان و اضـلال الهـي در دنياسـت     
كنـد، و     دهد، يا از وي سلب توفيق مي        نخست حين ارتكاب عمل به فردي توفيق مي       

در اين روايت،   . رساند  سپس در همان لحظه فرد، كار خير يا شر خود را به انجام مي             
پذيرد   عكس، بحث بر سر آن است كه اضلال گمراهان در حين عمل صورت نمي               به  

هـايي    بدين سان، بايد حكم كرد كه روايت، حـاوي نكتـه          . دهد  و در قيامت روي مي    
  .ظريف در تحكيم مواضع معتقدان به استطاعت است

 اسناد پانزده    روايت كه شيباني با موضوع صفات خدا نقل كرده است،          23از ميان   
، بخش سـوم    »الف«،  1388مهروش،  : ك.ر. (پذيرد  روايت به ابوعبداالله رازي پايان مي     
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نقطـة اشـتراك همـة      توان دريافـت      خوبي مي   تر به اين اسانيد، به        با نگاهي دقيق  ) ث
اين بدان معناست كه شيباني روايـاتش را        . ها، صرفاً شخص ابوعبداالله رازي است      آن

، از اثر فردي ديگر كه ابوعبـداالله رازي بـرايش روايـت كـرده               با موضوع صفات خدا   
باشد، حاصل نكرده است؛ بلكه به احتمـال قـوي، گردآورنـدة ايـن روايـات، خـود                  

توان با جستجو در آثار منتسب بـه ابوعبـداالله            با اين فرض، مي   . ابوعبداالله رازي است  
نـد را نيـز بـه حـدس         ا  رازي كوشيد عنوان اثري كه اين روايات از آن برگرفته شـده           

هـايي باشـند     شايد روايات وي با موضوع صفات خدا، همگي گزينش        . مشخص كرد 
  . كرده استالاستطاعةالجبر و كه شيخ صدوق از اثر وي كتاب 

گرچه عناوين آثار ديگر ابوعبـداالله رازي ذكـر نـشده اسـت، بـا نظـر در ترتيـب                    
خبار مرتبط با حيـات امـام       موضوعي اسانيد روايات شيباني، و جايگاه ويژة وي در ا         

همو، بخش سـوم    ( .توان دريافت وي اثري نيز در اين معني داشته است           ، مي )ع(رضا
ي شـيخ صـدوق، قابـل       عيـون اخبـار الرضـا     حجم قابل توجهي از اين اثـر در         ) الف

، بـه   »اعمال مـستحب  «به همين ترتيب، عمدة اسانيد شيباني با موضوع         . بازيابي است 
تواند احتمال وجود اثري از ابوعبداالله را در اين معني            ز اين مي  با. شوند  همو ختم مي  

  )همو، بخش سوم ت: ك.ر. (تقويت كند

  : ابوالعباس قطـّان، استاد برجستة ديگر.ب

ابوالعباس احمد بن يحيي بن زكريا قطان، استاد ديگر شيباني است كه تقريبـاً بـه                
شـيوة  )  همـو، بخـش دوم     :ك.ر. (از وي نقل كـرده اسـت      )  روايت 24(همان اندازه   

هـاي   ، و نيامدن نامش در سـاير فهرسـت        )228ق، ص   1407(يادكرد نجاشي از وي     
دهد وي شخصيتي ناشـناخته در خـارج از بـوم              خوبي گواهي مي    عالمان بغدادي، به  
تنها منبع براي شناخت وي، اشارات معدود خـود شـيخ صـدوق             . خويش بوده است  

معرفي كرده، و جاي ديگر بـا       » صحاب حديث شيخي بزرگ از ا   «يك جا او را     . است
همان، . (، و ساكن ري شناسانده است)67ق، ص1390شيخ صدوق، (» رازي«وصف 

 ق در شـهر  302آورد كه قطـان، آن را در   وي روايتي را به نقل از قطان مي ) 532ص
  .بيش از اين از حيات وي ردي بر جا نمانده است) جا همان. (ري سماع كرده است

انـد كـه بتـوان       تـر از آن     رسد رواياتش پراكنـده      اسانيد قطان، به نظر مي     در تحليل 
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يگانـه موضـوعي كـه      . فرض وجود تأليفاتي حديثي براي خـود او را تقويـت كننـد            
، 1388مهـروش،   .(اش نقل شده، فضائل شـيعه اسـت         روايات متعددي از وي در باره     

  . باشدشايد وي اثري در اين باره تأليف كرده ) ، بخش سوم ب»الف«
، رواياتي است كـه قطـان       )شانزده روايت (حدود سه چهارم از روايات شيباني از او         

واسـطة او يـك راوي      . رازي داشـته اسـت    » تمـيم بـن بهلـول     «خود با يـك واسـطه از        
 داشـته  نـوادر شناخته، بكر بن عبداالله بن حبيب مزَني است كه گويا اثـري بـا عنـوان                كم

تميم بن بهلول خود نيز بـه نظـر از          ) 109ق، ص 1407نجاشي،  : ك.براي وي، ر  . (است
آميزش دربارة احمد      هر چند گذرا به تميم و گفتار مدح        اي  براي اشاره . (اهل سنت است  

جايگاه سليمان بـن مهـران اعمـش        ) 321، ص 5ق، ج 1415ابن عساكر،   : ك.بن حنبل، ر  
هـروش،  م: ك.ر. (، عالم بزرگ عصر تابعين در روايات او برجـسته اسـت           )ق148ـ  61(

تري از تميم بن بهلـول       هاي كنوني، درك كامل    بر پاية آگاهي  ) ، بخش دوم  »الف«،  1388
بـدين سـان، در حـال حاضـر         . تـوان داد   و جايگاه وي در روايات قطان به دسـت نمـي          

هاي خود تميم بن بهلـول       توان به درستي دريافت چه ميزان از روايات قطان، كتاب          نمي
   .ها بوده است كنندة آن اكنده كه تميم نقلاست و چه ميزان، رواياتي پر

  گيري نتيجه

هاي محمد بن احمد سناني، محمد بن احمد شيباني، احمد بن محمد             دانستيم نام 
رسد نام    شيباني، و احمد بن محمد سناني همگي به يك نفر اشاره دارد كه به نظر مي               

مـد بـن احمـد      مح«صحيح وي محمد بن احمد شيباني، و البته پربسامدترين نامش،           
شيباني يكي از مشايخ شيخ صدوق در شهر ري بـوده، كـه در حـدود                . است» سناني
شيباني از ديد شيخ صدوق تا بدان حد قابل اعتمـاد بـوده،        .  ق از دنيا رفته است     350

  .كه بارها به روان وي رحمت نثار، و با الفاظ مدح از او ياد كرده است
 بـن احمـد زاهـري، محـدث ديگـر اهـل و              اي ميان او و ابوعيسي محمد       هيچ رابطه 

به سبب خلط ميان اين     » سناني«رود عنوان     تنها احتمال مي  . ساكن ري قابل اثبات نيست    
دو نفر براي شيباني حاصل شده باشد؛ كه در آن فرض البته شباهت صـورت نوشـتاري                 

 روايت نقـل    63افزون بر حدود    . اين هر دو نام در خط كهن عربي سبب امر بوده است           
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شده در آثار مختلف شيخ صدوق، روايت ديگري كه قابل انتساب به شـيباني باشـد، در                 
كـه نامـشان در يـك       » محمد بن احمد شـيباني    «از سويي، هيچ يك از دو       . دست نيست 

  .توانند فرد مورد نظر ما باشند  آمده است، نميتفسير قميروايت از 
ذيرفته، و اين مـسئله خـود را        شيباني بيشترين تأثير فكري را از ابوعبداالله رازي پ        

ابوعبداالله رازي احتمالاً برخوردار از شـذوذي در        . در نقل از وي آشكار ساخته است      
هـا بعـد نفـوذ       هايي به افكار غاليانه بوده، و در عين حـال تـا مـدت              عقايد، و گرايش  

  .فكري در محافل شيعي داشته است
، كـه همگـي اسـتادان       هاي متعدد شيخ صدوق از شيباني و ديگر همراهـانش          نقل

هـاي    اند، حكايتگر تأثير مهم اين محفـل حـديثي در آمـوزه             شيخ صدوق در ري بوده    
با اين حال، معلوم نيست چرا اين تعداد از مشايخ محـدثي برجـسته چـون                . اند تشيع

اند؛ همچنان كه معلـوم نيـست چـرا تعـداد             شيخ صدوق، تا بدين حد ناشناخته مانده      
ايـن امـر غريـب و محتـاج         . كنند   آخر عمر به عراق سفر مي      قابل توجهي از اينان در    

  .هاي آينده تواند بود تحليل، افقي براي پژوهش
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